
 سیاست بھ  مثابھ میدانِ نفرت

 اراده، توھّم و فرسایشِ یک جامعھ

اگر سیاست را - در معنای دقیق و بی تعارف آن - ابزاری برای سامان بخشی بھ زندگی جمعی، برای کاستن 

از رنج انسان ھا و برای نزدیک  تر کردن آنان بھ یکدیگر بدانیم، آنگاه باید با صراحتی بی  رحم گفت آن چھ 

امروز در میان ما ایرانیا ن جریان دارد، دیگر سیاست نیست، بلکھ چیزی است شبیھ بھ فروپاشیِ تدریجیِ 

عقلانیت؛ وضعیتی کھ در آن، نھ اندیشھ ای شکل می گیرد و نھ افقی ساختھ می شود، بلکھ تنھا ھیاھویی بی پایان 

از نفی، انکار و دشمنی بھ گوش می رسد، ھیاھویی کھ ھر روز بلندتر می شود و در عین حال، تھی تر. 

در عصر آگاھی - عصری کھ قرار بود انسان را از اسارتِ جھل رھا کند - ما با پدیده ای معکوس مواجھیم: 

آگاھی، بھ جای آن  کھ بھ فھم بینجامد، بھ خود بسندگیِ خطرناکی تبدیل شده است؛ ھر کس خود را معیار حقیقت 

می داند و ھر صدای دیگری را، نھ بھ عنوان امکانِ گفت وگو، بلکھ بھ عنوان تھدیدی برای حذف تعریف 

می کند، و از ھمین جاست کھ انشقاق دیگر یک اتفاق نیست، بلکھ بھ یک ساختار بدل می شود، ساختاری کھ در 

آن، جامعھ نھ حولِ اشتراکات، بلکھ حولِ نفرت سازمان می یابد. 

وقتی اختلاف، بھ جای آن کھ بھ گفت  وگو بینجامد، بھ توھین و تحقیر و در نھایت بھ خشونت می رسد - آن ھم 

نھ در شرایط اضطرار، بلکھ در خیابان ھای امن اروپا - باید پذیرفت کھ مسئلھ، دیگر سیاسی نیست، بلکھ 

عمیقاً فرھنگی است؛ این جا با فقدانِ «توانِ شنیدن» مواجھیم، و جامعھ ای کھ نمی شنود، دیر یا زود، توانِ 

فھمیدن را نیز از دست خواھد داد، و آن گاه ھر صدایی، صرفاً پژواکی در خلأ خواھد بود. 

در چنین فضایی، سیاست  ورزی از معنا تھی می شود و جای خود را بھ رقابتی عریان برای تصاحب قدرت 

می دھد؛ قدرت، نھ بھ عنوان ابزاری برای ساختن، بلکھ بھ  مثابھ ھدفی در خود، ھدفی کھ برای رسیدن بھ آن، 

ھر وسیلھ ای مجاز شمرده می شود، و این جاست کھ وابستگی بھ بیرون، از یک انتخاب بھ یک پناھگاه روانی 

تبدیل می شود - پناھگاھی برای آنان کھ از مواجھھ با پیچیدگی ھای درون گریختھ اند و ترجیح می دھند 

سرنوشت خود را بھ نیروھایی بسپارند کھ اساساً در منطق خود، نھ مسئولیتی در قبال آن ھا دارند و نھ تعھدی 

بھ آینده شان. 

این توھمِّ خطرناک - توھمِّ نجات از بیرون - چنان در ذھن ھا ریشھ دوانده کھ حتی شکست ھای مکرر نیز آن 

را از میان نبرده است؛ گویی تاریخ، نھ برای آموختن، بلکھ برای تکرار شدن خوانده می شود، و در این 



تکرار، آن چھ فرسوده می شود، نھ فقط ساختارھای سیاسی، بلکھ خودِ اراده ی جمعی است، اراده ای کھ بھ  جای 

آن  کھ خالق باشد، بھ مصرف  کننده ی روایت ھای دیگران بدل شده است. 

در این جا، سخن ویکتور ھوگو(Victor Hugo) نھ بھ  عنوان یک نقل  قول ادبی، بلکھ بھ  مثابھ یک معیار سنجش 

معنا پیدا می کند: «ھیچ نیرویی در جھان، قدرتمند تر از اندیشھ ای نیست کھ زمان آن فرا رسیده باشد.» اما 

مسئلھ دقیقاً ھمین جاست: آن چھ امروز در میان ما جریان دارد، اندیشھ نیست، بلکھ واکنش است؛ واکنشی 

پراکنده، ناھماھنگ و فاقد افق، کھ نھ می تواند بسازد و نھ حتی می تواند خود را بازتعریف کند. 

در چنین شرایطی، استبداد دیگر یک پدیده ی بیرونی نیست کھ از بالا تحمیل شود، بلکھ نتیجھ ی منطقیِ درونیِ 

ھمین وضعیت است؛ جامعھ ای کھ در آن، تحملِ دیگری از میان رفتھ و ھر گروھی خود را تنھا حاملِ حقیقت 

می داند، دیر یا زود، قدرت را بھ دست کسی خواھد سپرد کھ بھتر از دیگران حذف می کند، و این، نھ یک 

تصادف، بلکھ قانونِ نانوشتھ  ی جوامعی است کھ از درون تھی شده اند. 

از این  رو، بحرانِ اصلی، نھ کمبودِ منابع است و نھ فشارِ خارجی، بلکھ فقدانِ اراده برای فھمیدن است؛ 

اراده ای کھ اگر وجود نداشتھ باشد، ھیچ ایده ای، ھیچ برنامھ ای و ھیچ نیرویی - چھ در داخل و چھ در خارج - 

نخواھد توانست تغییری واقعی ایجاد کند، زیرا تغییر، پیش از آن کھ یک واقعھ باشد، یک امکان است، و این 

امکان، تنھا در جامعھ ای شکل می گیرد کھ بتواند خود را بشنود، خود را نقد کند و خود را از نو بسازد. 

اما تا زمانی کھ ما بھ جای ساختن پل، بھ ساختن دیوار ادامھ دھیم، تا زمانی کھ بھ جای گفت وگو، بھ حذف پناه 

ببریم، و تا زمانی کھ بھ جای اندیشیدن، در واکنش ھای لحظھ ای غرق شویم، نھ تنھا از وضعیت موجود عبور 

نخواھیم کرد، بلکھ ھر روز بیشتر در آن فرو خواھیم رفت. فرو رفتنی آرام، بی صدا و در عین حال ویرانگر، 

کھ در آن، جامعھ نھ می میرد و نھ زندگی می کند، بلکھ در حالتی معلق، میان گذشتھ ای ناتمام و آینده ای 

نامعلوم، تنھا ادامھ می یابد. 

و شاید تلخ  ترین حقیقت ھمین باشد: ما نھ بھ دلیل نداشتن راه، بلکھ بھ  دلیل نخواستنِ دیدنِ راه، در این نقطھ 

ایستاده ایم. 
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